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 30جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائنة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

الله علیه و بعض همراهان زاده رحمةي بزرگوار دانشمند معظم آقاي فخريي شهادت فرهیختهي مولمهحادثه

ر دارند. عالی كشورفت و تایشان، حقیقتاً موجب تأسّف و تأثّر فراوان است. كسانی كه نقش مفید و مؤثّر در پیش

ي، یأس و ها اگرچه موجب تأسف و تأثرّ هست اما موجب ناامیدلبته این فقدانها دردآور هست. افقدان آن

ه اهلبیت بمند به تعالی و ترقی و اقتدا كنندگان هاي بلند مردم مسلمان و علاقهدست برداشتن از اهداف و آرمان

و  كلات دستجور مشعلیهم السلام ندارند. اسلام بخصوص مذهب تشیعّ تقریباً از همان اوایل پیدایش با این 

یدا و سستی پ گاه حالت تبانیپنجه نرم كرده و مواجه بوده و بزرگان و اولیاء اسلام و مؤمنان راستین هیچ

اي بینیم امثال این عزیزان بحمدالله، به لطف خدطور است. بخصوص بعد از آن كه مینكردند. حالا هم همین

 عار مردمیشالله تعالی علیه را ترور كردند یك ی رضوانمتعال فراوان هستند. عرض كردم، وقتی شهید بهشت

 شتیه. ران پر از بهدشمن در چه فكریه؟ ای :گفتندرواج پیدا كرده بود كه مردم در شعارهاي خودشان می

جور نیست كه نیروي ما منحصر در او بله شما یك نیروي خیلی عزیز و بزرگی را از دست ما گرفتید اما این

ي مجاهد بااخلاص الله امثال و اشباه هست. حالا بحمدالله به بركت این انقلاب نیروهاي فرهیختهبوده است، بحمد

)بقره، « ما ننَْسخَْ مِنْ آیةٍَ أوَْ نُنسِْها نَأتِْ بِخیَْرٍ منِْها أوَْ مثِْلِها»بحمدالله وجود دارند، خداي متعال هم فرموده است كه 

 ،نه .كند راه به جایی خواهد برداي كه وارد میهاي ناجوانمردانهاین ضربهبنابراین دشمن خیال نكند كه با ( 106

كند و انحطاط در برد و شقاوت براي خودش ایجاد میغیر از این كه شقاوت و آبروي خودش را از بین می

خداي ي دیگري نخواهند گرفت. ما به شود، نتیجهها ایجاد میها براي آناذهان مستضعفین و مسلمین و این

الله این خواهیم كه به زودي زود ان شاءهاي اعداء را از خداي متعال میكنیم این عداوتمتعال شكوي می

ها را به خودشان باز گرداند و هاي بزرگ تبدیل بفرماید. و كید اعداء و مكر آنالله به پیروزيمصائب را ان شاء

ل راجع به شیطان در قرآن شریف فرموده كه شیطان عدوّ این نكته را هم باید به آن توجه بكنیم كه خداي متعا

( یعنی اگر دیدید كسی دشمن شما هست شما هم او را دشمن بگیرید، و الان 6)فاطر، « فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا»شماست 

هاي بسیاري از ها، این حكومت جائر آمریكا و سران حكومتبراي ما روشن است كه خب این صهیونیست

ها را ما هم دشمن باید این« فَاتَّخذُِوهُ عدَُوًّا»ها دشمنان ما هستند، این پایی یا مرتجعین منطقه،كشورهاي ارو



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 08/09/1399تاریخ موضوع: بیع

 

ها خیر نخواهیم مان، حتماً باید به این مسئله توجه داشته باشیم و از آنمان، در مسائلبگیریم و در مراودات

نات داخلی خودمان و دانشمندان خودمان تكیه كنیم ها نبندیم، باید به آن امكابراي پیشرفت مملكت دل به آن

 شرعاً منع نفرمودند.  و درست است و البت تعامل در جاهایی كه مشكلی ندارد محذوري ندارد این عقلائی است

ر این ي عزیزان و گرامیان كه دالله الاعظم ارواحنا فداه، رهبري معظم و همهاین شهادت را خدمت حضرت بقیة

براي  ها،ها را براي خود آنكنیم شهادت آنكنیم و تبریك عرض میدند تسلیت عرض میسوگ عزادار ش

ي توحید و ي مباركهي حمد و سه بار سورهي مباركهها، براي سرافرازي مردم و ثواب یك سورههاي آنخانواده

ل ي شهادت نائو به درجهكنیم خدمت آن بزرگوار و بعض همراهانی كه با ایشان بودند یك صلوات را تقدیم می

 شدند. 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد.

 (1) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 راطَالصِّ اهْدِنَا (5) تَعینُنسَْ إیَِّاكَ وَ نَعبُْدُ إِیَّاكَ (4) دِّینِال یَوْمِ مالِكِ (3) الرَّحیمِ الرَّحمْنِ (2) العْالمَینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحمَْدُ

 (7) ینَالضَّالِّ لاَ وَ همِْعَلَیْ الْمَغْضوُبِ غَیْرِ عَلَیهِْمْ أَنْعَمْتَ الَّذینَ صِراطَ (6) لْمُسْتَقیمَا

 

 الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسمِْ

 (4) أحََدٌ اًكُفُو لَهُ یَكُنْ لمَْ وَ (3) یُولَدْ لَمْ وَ یلَِدْ لَمْ (2) الصَّمدَُ اللَّهُ (1) أحََدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ

 

بلكه  ،ةًو مباشر قیماًبحث در وجوه تخلّص از این اشكال بود كه در مواردي كه اكراه به فرد تعلّق نگرفته مست

كه  روشن است جور موارد از یك طرف خباكراه بر جامع قرار گرفته، گفته إفعل احدهما و الا فعلتك. در این

اك. إفعل هذا، ذا و إمّا كه گفته بع إمّا هذبدهد در یك مواردي، مثل اینمثلاً هر كدام از آن افراد را بیاید انجام 

 الا فعلتُ كذا. وده مثلاً ات را طلاق باین بیع را انجام بده یا فلان كار را انجام بده، یا منزلت را بفروش یا زوجه

از یك  .شوداثر بار نمی ،طل استها را انجام بدهی باشود از یك طرف هر كدام از اینجا خب گفته میدر این

دهد آن را به د میشود خب اكراه بر جامع واقع شده به فرد واقع نشده پس هر كدام را كه انجام دارطرف گفته می

 گوییم باطل است؟ كه میاختیار است اكراه بر آن نیست پس باید بگوییم درست است. ما الوجه در این

ي كه در این مقام گفته شده به نحوي كه نقوض آن هم برطرف بشود خب بیاناتی تا حالا گفته شد. بیان دیگر

فرمایند كه ما قبول داریم، امر یا اكراه یا اضطرار فرمایش حضرت امام قدس سره در بیع ایشان هست. ایشان می

این فرد جور نیست كه بگوییم اكراه به این فرد تعلّق گرفته. یا اضطرار به كند. ایناز جامع به فرد سرایت نمی
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نه  ،گوییم فرد مسقط امر استگوییم به طبیعت خورده میجور كه در باب اوامر امر را میتعلّق گرفته. همان

به  ،نمازي كه شخص در خارج خوانده به همین نماز، این نماز كه مسقط امر شده مثلاً اینكه امر به این فرد، این

گوییم این فردي را كه دارد در خارج ولی در عین حال می ،خود این امر تعلقّ نگرفته. این را قبول داریم

چون جامع عین فردش هست. و معقول  ؛آورد این فرد عین مكرهٌ علیه است و مكرهٌ علیه عین این استمی

دهد یا دهد حالا در آن مثال بیع انجام میجا كسی بگوید كه این فردي را كه دارد انجام مینیست كه در این

نیست ها مكرهٌ علیه نیستند. این معقول بگوید این ،مثلاً، یا بیع كتاب یا بیع خانه كه مرددش كرده طلاق زوجه را

چرا؟ براي این كه این فرد آن جامع و آن چیزي كه اكراه بر آن واقع شده هست یا نیست؟ خب اگر فرد آن 

علیه  هٌ علیه نیست. این مكرهٌتوانیم بگوییم این مكرست. پس نمیاهست، آن عین این هست این هم عین آن 

 است.

ار بر آن ب ثاريیك آ ،اما در عین حال اگر این افراد داراي یك خصوصیاتی هستند كه آن خصوصیات اثر دارد

ین ه گفته است یا مثلاً ات برداشته بشود. مثلاً اگر مكرِشود آن خصوصیاجا حدیث رفع باعث نمیاست. این

ن من حیث جا فروش آن و فروش آن كتاب یا فروش این قرآرا بفروش. خب اینكتابت را بفروش، یا این قرآن 

فتیم گافر اگر كا به رقرآن اما از حیث این كه این كتاب  ؛أنّه بیع آن متاع یا این متاع است مورد اكراه است

اطل وییم بیع بگاگر به كافر فروخت می ،كافر بدهد بهتواند این شخص بیاید جا نمیاشكال دارد فروش آن، این

كاسب ست. مااست چون مكرهٌ علیه است ولی حرام هم انجام دادیم. چون بیع به كافر جزو مكاسب محرمه 

كه باطل هم هست حرام هم جور نیست كه بیع صحیح باشد. بعضی از مكاسب محرمه در عین اینمحرمه هم این

یع بت. مثلاً ها حرمت دارد ولی باطل نیسبیعهست، مثلاً مثل بیع ربوي، هم باطل است و هم حرام است. بعضی 

قل و انتقال نها حرام است شود ولی كار حرام انجام داده. بعضی از بیععند النداء مثلاً. آن نقل و انتقال حاصل می

 شود. هم حاصل نمی

بیع اكراه كرده.  اكراه به این نكرده، به ،فرمایند كه او نسبت به این كه به كافر بفروشجا هم ایشان میخب این

آمد گفت كه یا این كار را بكن ... مثلاً گفت یا خمر بنوش یا این آب متنجسّ  فلذا این خصوصیات... یا اگر مثلاً

 تواند خمر را انتخاب بكند چرا؟جا نمیجا بله هر كدام را انجام بدهد مكرهٌ علیه است ولی این، اینبنوش را

ست؟ یدانیم دلیل رفع اثر براي چاز یك طرف می گوید لاتشرب الخمر،می كه از یك طرف دلیل نهیبراي این

براي این است كه آن تخلصّ بتواند پیدا بكند از آن عقابی كه ایعاد كرده بر آن مكرِه. روشن است كه این براي 

ملاك  و ملاك حرمت را از بین ببرد.جور نیست كه مفسده این جهت است و روشن است كه اكراه مكرِه این

ي شرب خمر سر جایش هست. شارع از ي حرمت سر جایش هست، مفسدهحرمت سر جایش هست. مفسده
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جا عقل چه حكم این عبد.راه مخلَص قرار بدهد براي  چه كار كند؟ خواسته آن طرف با رفع اكراه خواسته

تو نشود، این است كه آن را گیر جمعاً بین این كه هم از آن فرار بكنی، هم آن مفسده دامن گویدمیكند؟ می

 آب متنجّس باشد.  ،ي آن كمتر است كه آن مثلاً نجس باشدانتخاب بكنی كه مفسده

ه اكراه كرده ب مخیّر جا هم هكذا. یا اگر بین دو چیز او را مثلاًیا اگر گفته مثلاً خمر بنوش یا آب بنوش، خب این

اش را طلاق داند اگر زوجهجا میا طلاق بدهی. كه اینات راست كه یا كتابت را بفروش به من یا باید زوجه

و اذیت و  رود. خب آن كه نسبت به آبرو رفتن اوگیرد. آبرویش مثلاً میبدهد آن در اذیت و آزار فراوان قرار می

ختن جا مثل همان فروخاب بكند؟ اینرا انت یجا باید چآزار او در این جهت كه این اكراه نكرده كه، بنابراین این

 جا باید بیع را انتخاب بكند. ماند. اینقرآن به كافر می

 دیم كه آنفرمایند توي معمولاً كلمات ندیپس باید به این نكته توجه كنیم این نكته كه حالا ایشان می

ن آفرماید كه آن خصوصیات كه موجب اكراه واقع نشده كه بردارد. شود، ایشان میخصوصیاتی كه موجب اثر می

ي هماند فلذا در محاسبها سر جاي خودش باقی میآن آن را بفروشد.وان بیع مورد اكراه است. فروختن، به عن

 د. جوري محاسباتی كه گفتیم انجام بدهشخص باید این

ي بالاتري در ماند كه یك نوع مرتبهتر و بالاتر میاست دیگر؟ مثل دوران بین حرام پایین آكدس: این همان اثر 

ي بالاتر كه توانست بدهد مرحلهمیتفصیّ ایجاد بكند  خواهد مندوحه وحقق است رفع اكراه فقط مییك فردي م

 از اول تفصِّی داریم پس فرد اقلّ را انتخاب بكند.

 ج: چرا؟ صحبت بر سر این هست كه چرا؟ 

ی هست جاد تفصّطر ایي رفع اضطرار و رفع اكراه بخاس: وجه آن را امام تفسیر كرده، وجه آن این است كه ادله

به آن  ونة نسبتثر مؤو تو از اول نسبت به دو امري كه یكی اقل است و یكی اكثر مؤونة هست نسبت به اقل و اك

ه كرد آن را ي رفع چیزي تو درگیرش نیستی تا بخواهد برداخصوصیت اكثریتش را تفصیّ اصلاً داریم پس ادله

تر آن. نه اكثریت و خصوصیت ي نازلر است یعنی در مرحلهدرگیر آن هستی، آن حد سواء بین دو تا منظو

ما اكند براي خودش و یجاد تفصِّی میآید امیري، رفع امتنانی تري آن را توي تفصیّ ندابالاتر. حرمت نازل

فع ري بالاتر آن اكثر تو اصلاً تفصیّ داري. چیزي نیست كه بخواهد ي بالاتر حرمت و مؤونهنسبت به مرحله

 دارد. د آن را و آن را برنمیبردار

 . خب این عین فرد است آن هم عین فرد است ،ج: نه مشكل آخر این بود كه جامع عین فرد است

 س: آن را كه حل كردیم.
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گوید آقا جامع عین فرد است. كلی عین او می خواهیم بگوییم،همین جا را میجوري حل كردیم؟ ج: حالا چه

ت. با احدهماس اقعاًنیست؟ این هم و ،. این گفته احدهما، این واقعاً احدهماستفرد است. طبیعی عین فرد است

ه جامع ا گفتید كچنینی هست و شما هم از آن طرف چه گفتید؟ گفتید جامع عین فرد است این راین كه واقعاً این

نتخاب ارا  آنید جا نبااینگویید كه آیید میطرف پس چطور میعین فرد است. این را هم گفتید، خب از آن

 بكنید. خب مكرهٌ علیه هست دیگر، عین آن هست. حرمتش برداشته شده. 

ی فقط شان نیاز به شرح خاصی ندارد یك قید لبّ؟؟؟ دیگر خیلی بیانآمدهلبیّ براي ادله قید س: فقط یك 

شید لال داشته باكند كه شما مخلَص نداشته باشید. مخلص به حي اكراه فقط در جایی رفع میآوردند كه ادله

 كنید.حرام را رفع نمی

 ج: چرا؟ 

طر دارد فقط بخادانیم كه این بخاطر این است كه مفسده برنمیس: چراي آن هم به خاطر این است كه چون می

دانیم این می د چوناین كه براي شما یك در واقع آسانی ایجاد بكند، و الا مفاسد در جاي خودشان باقی هستن

 دارد. خلَص داشته باشی برنمیرا، جایی كه م

ثري اك حرامی، یك و آن جاهایی هم كه مثل این است كه یك طرف، یگوید.دارد میج: حكم عقل است. عقل 

تاب را به  برود كدارد، ولو این كه ... چرا؟ چون آن جهت مكرهٌ علیه نیست كه مثلاًبر او بار است آن هم برنمی

اكراه كرده كه  قول شما  بهاعداء دین برود سلاح بفروشد. اكراه كرده كه... مثلاً كافر ... یا سلاح برود مثلاً. به

آن  تواند برود بفروشد به اعداء دین. چوناین سلاح را نمیست. ي اموالت را بفروش. توي اموالش سلاح ههمه

كافر نباشد  فرماید كه جزكه این جهت را مورد اكراه قرار نداده كه. بله اگر جز اعداء دین نباشد یا در قرآن می

 نشده.  جا از باب اضطرار، و الا نه از باب اكراه. چون اكراه به این خصوصیتكه به او بفروشی. این

 ي اخیره نیست عرض من همین است ؟؟؟ همان را بگوییم كافی هست دیگر؟س: نیاز به این مقدمه

 ج: كدام را؟

دارد فقط براي یین كه مفسده را واقعاً برنملبیّ دارد به جهت اي رفع اكراه یك قیدي س: همین كه بگویی ادله

 اش باقی هستلال داشتی، آن حرام هم مفسدهحمخلص هستند پس اگر شما جایی حرامی بود و مخلص به 

 .ي اخیره را نیاز نداردپس العقلُ یحكم كه شما بروید سراغ آن مخلص. دیگر این مقدمه

 ج: كدام بود؟

 ین آن.فرمودید كه به این جهات كاري ندارد. این را دیگر نیاز نداریم در تبیس: همین كه شما 

 داشت.رفت برمیج: چرا، چون اگر اكراه روي این جهات هم می
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ی ید لبّلی چون قورود. بس: نه، همین دیگر، اتفاقاً دقت آن در همین است كه قید اكراه رفته، روي این جهات هم 

 . شدند شما باید بروید سراغ مخلص كافی است دیگرداریم كه اگر محرمات مخلص داشتند برطرف نمی

 داشت دیگر. . چرا حرمت را برمی...ج: نه، اگر

و راحتی  دارند فقط یك در واقع ترخیصس: نه دیگر به شرطی كه مخلص نداشته باشی. چون مفسده را برنمی

 ي واقعی را مراعات بكنی. گر خلص داري باید آن مفسدهكند. پس ابراي شما ایجاد می

 گوید حرمتش را برداشتم.ج: چرا؟ شارع می

 س: نه دیگر.

 گوید برداشتم. گویم شارع میج: می

شود پس ه نمیشود. چون مفسده برداشتس: نه این مقدمه را باید مراعات بكنیم دیگر. كه مفسده برداشته نمی

ي د مفسدهشود كه شما مخلصی نداشته باشید، در جایی كه مخلص داشته باشیته میفقط در جایی حرمت برداش

ي اخیر دیگر احتیاجی آن مقدمهبه ی. كند كه اجتناب بكنعقل حكم میباز واقعی كه سر جاي خودش است پس 

 نیست دیگر. 

دارد خصوصیاتی رنمییم اكراه بي اخیره، یعنی این مطلب ما نیاز به آن داریم، براي این كه بگویج: نه این مقدمه

 كه ممكن است افراد داشته باشند و آن خصوصیات مورد حكم باشد.

 لبی باشد كافی است. آن جا قیدس: اصلاً بردارد هم 

گویم بشود. من كه ... میگیر من بشود مفسده. شوم. بله ممكن است دامنج: نه اگر بردارد شارع، من عقاب نمی

ن خراب ي آن مثلاً این است كه قلب ممفسدهست؟ یي آن چه، حالا فرض كن كه مفسدهروم كمن جهنم كه نمی

 ...شود؟ خب بشود. ببینید آنمی

 س: ؟؟؟

قتی وحكم را برداشتم.  گویدقاي حكیم؟؟؟ میمثل آها هم كه روحی نیستند. ج: نه اگر عبد دنبال این است این

 بكنید؟ شما باید ... كه شارع حكم را برداشت ... فلذا شما باید چكار

 س: ؟؟؟

گوید شراب بخور و الا فلان ضرر را به تو وارد جایی كه میجوري بخواهید بگویید مگر آنج: و الا شما اگر این

ي شراب كه جا هم باید بگویید خب درست است ولی مفسدهجوري حساب بكنید در آنكنم اگر بخواهید اینمی

اي كه از مفسده خواهد به من بزند بالاتر است یاسبه بكنم كه آن ضرري كه میرود كه. من باید محااز بین نمی

 آید. خوردن شراب براي من پیش می
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 گوید شارع ؟؟؟جا هم میآن س:

همان  ها را كرده.، لابد فكر اینوقتی حرمت را برداشته ...ش چكارگویید شارع خودجا میج: احسنتم، آن

 زنیم.حرف را همین جا می

زند خواسته پس ؟؟؟ همین را بگذاریم ؟؟؟ یكی به میخ میرا نمی حرف من همین است دیگر، پس اگر آن س:

ها را دیگر لازم نیست كه خواهید بگویید، آنزند. این دو تا با هم آوردنش، پس اگر این را مییكی به نعل می

 دارد و السلامرا برنمی بگویید. همین را فقط بگویید كه خصوصیات

 ج: خب بله دیگر. 

 س: ؟؟؟

دارد چرا ما باید اجتناب دارد. اما در عین حال خصوصیت را كه برنمیج: خیلی خب، خصوصیت را برنمی

مرتكب  فرمایید كه باید آن كه اخف است رابكنیم؟ خصوصیت را برنداشت دیگر، اما در عین حال شما می

جا كه جا، مثل آنشته مثل آنفتیم خیلی خب شارع برداگداشت میآن اشد را مرتكب نشود. اگر برمی ،بشود

شود مثل حرفی كه شیخ در ي این به من وارد میآن ضرري كه از ناحیهكند. برداشته. شاید خودش تدارك می

 اماره گفتیگوید چرا به جا هم همین است، میعمل به امارات فرموده، مصلحت سلوكیه درست كرده. چون آن

تفویت  جا شیخ براي تخلّص از این اشكال كهبراي كسی كه راه علم برایش باز است. آنعمل بكن، بخصوص 

اي از راه آید. آمده از راه مصلحت سلوكی پیش آمده. یا عدهآید یا القاء فی المفاسد لازم میمصالح لازم می

شود آن تی حساب میویند مجموعاً وقگمی تزاحم كذاجوري حلش بكنند. یا در آن سببیت پیش آمدند كه یك

گیرش بشود یا مصالحی كه از دستش چربد بر آن مفاسدي كه ممكن است كه دامنآید میمصالحی كه گیرش می

 برود، بنابر طریقیت محضه كه نه مصلحت سلوكی باشد و نه سببیت باشد. 

الا كه حنداشت، شود كه خودش یك كاري كرده، تدارك كرده. اما اگر شارع برمعلوم می ،اگر شارع برداشت

 شود آن وقت. برنداشته، این مهم می

 فرمایید دیگر؟س: خصوصیات را می

 ج: بله.

 ه خصوصیتالا كاگر شارع فرموده بود حتی من خصوصیت را در این ظرف برداشتم، نه من مختار هستم. اما ح

ه از آن طرف ك گوید خبرا برنداشته، پس آن سر جاي خودش هست. حالا كه سر جاي خودش هست امر می

 رود. آن را برنداشته شارع، پس آن مفسده از بین نمی

 آورید؟ س: مفسده را كار نداریم، خصوصیت را برنداشته اسم مفسده را براي چه می
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 ج: یا حرمتش را ما بگوییم.

 س: ؟؟؟

ندارد،  ودشود دیگر. بین آن حرمتی كه از حیث آن خصوصیت وجود دارد و آن طرفی كه وجج: نه، تزاحم می

گوید باید این طرف را انتخاب بكند، چون این گوید چی؟ میشود خب عقل میشود تزاحم كه میپس تزاحم می

تكاب طرف مترتب است تخلصّ از آن ایعاد و آن ضرر، و ار درست است در این .طرف یك حرمتی هم دارد

حرمی شد، مرتكاب محرم توي آن بایك محرمی. این طرف تخلّص هست ارتكاب محرم توي آن نیست یا اگر ا

 م.ي اهم بكنیدا بشود باید مهم را فداپتزاحم برایم جا بین دو تا محرم است كه اخف است و اگر من خودم یك

الان آن  شود و یكی به نعل؟شود یكی به میخ میجوري میپس چه ....س: خدا خیرتان بدهد، پس آن مفسده را

 رست بكند،دارد اكراه براي آن هست كه یك ترخیص ظاهري دمفاسد را برنمی مطلب را پس نباید ؟؟؟ كه بله

چیزي كه  ودارد، دار الامر بین چیزي كه حرام باشد همین را بگوییم كافی است كه آقا خصوصیت را برنمی

 انتخاب كن،؟؟یا حرمت اخف داشته باشد آن را حلال باشد 

  ي مفسده شما حرمت معنا بكنید.ج: حالا كلمه

ي رفع اكراه براي چه هست؟ كاري ها را باید كلاً حذف بكنیم كه بله ادلهي مفسده، اصلاً آن بحثس: نه كه كلمه

دارد. این طرف حرام است آن طرف حلال است باید حلال را انتخاب ها نداریم. خصوصیات را برنمیبه آن

 بكنیم. 

گوییم. ت میاین كه براي رفع فلان است براي این جه هندارد؟ علت برنداشتن آن این است. ج: نه چرا برنمی

آید در این موارد بیاید آن حرمت را بردارد. ي اكراه چون به این منظور هست پس بنابراین نمیگوییم ادلهمی

ها بعضی كه« اوفوا بالعقود»ي اكراه، مثل جوري بود كه ادلهست كاري به آن ندارد. اگر ایناچون آن امر اضافی 

ون اوفوا ن بشود. چآگوییم باید عمل به تند اوفوا بالعقود، گفتند شرط در ضمن عقد به همان اوفوا بالعقود میگف

گوید چی؟ ي اكراه میجا هم بگوییم ادلههاي آن عمل بكن، وفادار باش. اینبالعقود یعنی به عقد و بند و بیل

این بود  رهوا علیهتش برداشتم. اگر معناي رفع ما استكه دیگر دارد با مكتنفاگوید هر چه مكرهٌ الیه و هر چمی

د خب گر این بوها و هر چه كه با او هست برداشتم، اكه هر چیزي كه مستكره واقع شده، او خودش و بند و بیل

 گردی ،ردارخودش را ب گویدمیتخلص  .بله، اما حالا كه این نیست، چون فقط در مقام تخلصّ ایجاد كردن است

خواهیم كه بگوییم شود پس آن را میهاي آن برداشته نمیهاي آن را چرا برداري؟ حالا كه بند و بیلیلبند و ب

 فرمایند. طوري میهاي آن برداشته نشد. حالا كه این برداشته نشد آن وقت اینبند و بیل
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ها الا من آنهایی است بعضی اشكالات عقلی مطرح كردند كه حهاي آن هم حرفس چهار، چون وسطراین د

 یش آمد. ثناء پافروعی كه در فعلاً مطرح نكردم. چون فعلاً بحث ما نیست بعداً خواهد آمد این بعضی از 

بیع  ؟؟؟ بفروشچه كه گفته بود، گفته بود یا این كتاب را باره آمد جمع كرد بین آنمثل این كه اگر كسی یك

 ن این وسط این مسئله را مطرحتوي آن مسائل ایشاشود؟ جور می. این چهفروختم.هر دو را گفت واحد 

 اند. فرموده

ل كه اقو فرماید لاحالا یك مقداري اصل این مطلب، تا حالا این مطلب اضافی ایشان را، ایشان از یك طرف می

 الی يعة سرلا اقول أنّ الامر بالطبی»كند چون این كه واضح البطلان است. اكراه از جانب فرد سرایت می

 گویم.گویم اكراه هم نمیاین را نمی« صداق فإنّه واضح البطلانالم

 كند.گوید امر سرایت نمیس: می

 كند به مصداق.ج: نمی

شود این خب باید طبیعت را فرماید كه چون طبیعت عین فرد است، وقتی اكراه بر طبیعت میاما در عین حال می

 شودفرد را... او را در این فرد ایجاد بكند. پس این فرد میشود كه این پس ملزم و مكره می ،ایجاد بكند دیگر

أمّا المصداق الذاتی للطبیعة فیقع مكرهاً »فرمایند مصداق مكرهٌ علیه. حالا من عبارت ایشان را هم بخوانم. می

آن « ه علیهارَمكالعلیه و إن كان الاكراه علی نفس الطبیعة لا الفرد لأنّ الفرد عینُ الطبیعة فما وجُد هی الطبیعة 

و ما قیل من أنّ »شود در خارج همان طبیعتی است كه اكراه بر آن شده، چون عین هم است. چیزي كه پیدا می

المكره علیها هی الطبیعة للمصادیق فهو مختارٌ فی المصادیق و كلُّ مصداق وجَد )یا وُجد( فهو باختیاره لا 

أنّ كلّ فردٍ وُجد فی الخارج و كان اوّل وجود الطبیعة فهو منطبقٌ مطلوبٌ ب»ها زدند، این حرفی كه بعضی« بالاكراه

و لا یُعقل وقوعه علی نعت »علیها هست.  این مصداق آن طبیعت مكرهٌ« المكره علیهاعلیه بالنسبة للطبیعة 

در « یارو لا یعقل وقوعه علی نعت الاخت»توانیم بگوییم این مكره نیست. جا نمیاین «الاختیار مقابل الاكراه

مقابل اكراه، اختیار در مقابل اكراه، نه اختیار در مقابل اضطرار و عدم قدرت. نه این حتماً باید گفت كه مكرهٌ 

جا باشد این كه این زمان باشد آن زمان باشد آن« و الخصوصیة المختار لیست موضوعةً للاثر»علیها هست. 

تا این كه « تفّة بالطبیعةحالبیع فی مكان كذا أو مع خصوصیات المك»ها موضوع اثر نیست. ها، اینجا باشد ایننآ

ها كه این باعث بشود كه این بشود مصداق طبیعت آن نشود، این« حتی صارت مثلاً هذا المصداق دون... »

توانیم بگوییم خود جا نمیاین« لكن نفس الطبیعة لا یعقل أن لا تكون مكرهاً علیها بالفرض»دخالتی ندارد. 

جا باز این« و اول المصادیق عین الطبیعة المكره علیها خارجاً لا اقول» نیستطبیعت مكرهٌ علیها در این فرض 

ها، براي این كه كسی ممكن است توي ذهنش بیاید كه ایشان باید بگوید اكراه از آن به این سرایت كرده و این
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خواهم مكره كه گفته بع، نمیامر « فإنّه واضح البطلان الی المصداق يلا اقول إنّ الامر بالطبیعة سر»فرماید می

بگویم این بع او از طبیعت به فرد سرایت كرده بود كه این را بفروش. امر نه، روي همان طبیعت است. روي 

 علی ایجادها بفردٍ ما هٌبل اقول إنّه بالامر بالطبیعة ملزمٌ و مكرَ»گویم؟ احدهما هست. اما در عین حال چه می

ایجاد بكند، فیوجدهُ الزاماً به یك فردٌ مایی هٌ علی ایجادها بفرد ما، باید مٌ و مكرَاین ملزَ« وجده الزاماً و اكراهاًفی

 و اكراهاً. این فرمایش ایشان است. 

رٌبه این مأمو كه شما از یك طرف بگویید مثلاً ستاصعب  ي بین این دو تا را تصویر آنسؤال این است كه تفرقه

أمورٌبه اشد تا مباشته ز طرفی بگویید امر هم به این تعلّق نگرفته. اگر مأمورٌ به است پس امر باید دهست و ا

جا همان تعبیري شود این؟ بله اینجور میشود. این چهبشود. اگر امر به این تعلّق نگرفته پس این مأمورٌبه نمی

 مضطر است كه علّق اكراه واقع...فت كه این متگها، او میكه اگر محقق خوئی داشت توي مصباح الاصول و این

آقاي  ،ردهطور كه گفتیم فقه العقود اشكال كجا اشكال كلام ایشان هم این بود كه همیناین را بیاورد. البته آن

گوییم جا میآییم اینتبریزي امروز دیدم همین اشكال را كرده، كه اضطرار هم به جامع است. اما یك وقت ما می

ي گفتیم كه اجازهكردیم؟ میجوري درست میاي ندارد براي تخلّص كه حالا... و ما چهناً این آقا چارهكه تكوی

این  نی،تطبیق كتوانی بر این تطبیق بكنی، بر آن گوید تو میتطبیق دارد. به دلالت التزام یا به حكم عقل. می

 علیه گویی مكرهٌبكند، اما به او جز این تطبیق باي ندارد ه تكوینی درست است به این كه آن چارهم و مكرَملزَ

جور هچین دو تا امّل كردیم كه جمع بین خیلی هم تأ تعقل كنیم،ما این را نتوانستیم  ،یعنی خود آن كار هستی؟

كند، یت نمیه فرد سراشود؟ كه من بگویم اكراه و امر او و اكراه او به جامع است و جامع را هم قبول دارم كه بمی

یامده به فرد نست. نهی به اه است، مثل این كه امر نیامده به فرد، مأمورٌا این كه مبدأ نیامده به فرد، اما مكرَب

 عنه باشد. این تصویر این مطلب مشكل است.منهیٌ

مطرح  رح است توي فقه هم... توي اصول هم مطكنم روي آن بله یك مطلبی است كه حالا ... فقط عرض می

قی یك احدهماي مصدا ،ها تصویر كردند یك احدهماي جامعی داریماحدهما دو جور بعضیاست كه ما یك 

ین اشود این مثل گیریم یك جامع، یك احدهما وقتی گفته میداریم. یعنی یك وقت مفهوم احدهما را در نظر می

جا این ین و این؟یا به اجا وجود دارد. این به جامع نیاز دارد دو تا نان اینبعد كه مثلاً یك كسی گرسنه است، 

ی ؟؟؟ اگر امع، جامعجگوییم به احدهما. احدهما یرفع الجوئته، یا جوئه، این احدهما كه یرفع الجوئه، یعنی آن می

ار را كشود بین آن جایی بفروشی یكی از این دو تا را، یا یكی از این دو تا جوري بگوییم فرق آن وقت میاین

 د.جوري را بگوینبكند، جامع تعصبی را امر بكند. یا احدهماي مفهومی جامع آ انجام بدهد یا جامع را امر

 س: احدهماي مفهومی را مثال بزنید.
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 ج: همین عنوان احدهما.

 س: نه مثال بزنید.

ین مسكینا، و اطعم ستگوید كه یا أعتق رقبة أو صم ستین یوماً أج: مثلاً در واجب تخییري گفتند امر رفته ... می

كه تعریف وجوب این است كه لایجوز براي این رفته. چرا؟ جامعروي  جا نه این، نه این، نه این، امرند آنگویمی

هایی كه تفكرشان این است. این جامع كه وجوب دارد جامع است. آنآن یجوز یجوز،كه یجوز ترك آن، این

ذن اها، هر كدام دلولی مصادیق، آن عِبماهو جامع است بله آن قابل ترك نیست. اذن در ترك ندارد آن جامع. 

گوییم وجوب جا میها نیست. خب یك عده هم آمدند گفتند ما در آندارد پس حقیقت وجوب در آن در ترك

 ده. كذا است كه آقاي عراقی مثلاً تصور كر مشروب بهمشروط است كه تصور كردند یا وجوب خاص 

جلد  ه هست درالله علیلا وقت گذشت. این فرمایش امام رضوانبا این فرمایش ایشان حالا تأملی بفرمایید، حا

 .95 -94ي دوم، صفحه

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 .پایان

 


